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عملیات اتصال روستاهای محروم سیستان وبلوچستان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، پیشرفت 
خوبی داره. بعضی اپراتورها عالی عمل کردند و برخی هم خوب بودن. همه درحال تلاشــند تا 
همه جای سیستان وبلوچستان دردسترس باشه. به برخی دلایل که به زودی توضیح خواهم داد، 
کمی از برنامه عقب هستیم. به زودی مجددا به اونجا می رم تا برخی برنامه ها رو تغییر بدیم که این 
عقب ماندگی جبران بشه. همکاری مردم و بزرگان و همچنین همه مدیران استانی با ما بی نظیره. 

از همه  اون ها ممنونم.

محمدجواد آذری جهرمی
 @azarijahromi

کیوسک

لوپاریزین
این روزنامه فرانســوی در مطلبی بــا تیتر «بحران 
ســلامت؛ آشــفتگی بزرگ جوانان» بــه نتیجه 
نظر سنجی موسســه «ipsos» پرداخته و نوشته 
اســت: «طبق این نظرســنجی، جوانان هجده تا 
بیست وچهارساله(فرانسوی) حال خوبی ندارند.» در 
این گزارش آمده است دوسوم این جوانان معتقدند 
که همه گیری کرونا و پیامدهای آن، بر سلامت ذهنی 
آن ها تأثیر گذاشته است، تاجایی که از هر ۱۰نفر، ۳نفر 

به خودکشی  نیز فکر کرده اند.

اکونومیست
این هفته نامه خبــری و بین المللی کــه در لندن 
به چاپ می رســد، همواره ســعی می کند با طرح 
جلدهای خلاقانه و گزارش های جنجالی، مطالبی را 
که دغدغه جهانی اســت، مطرح کند. در این راستا 
«اکونومیســت» در آخرین شــماره خود با انتشار 
طرحی از بمب هسته ای، این پرسش را مطرح کرده 

است که «هسته ای بعدی کیست؟»

تجارت فردا
زمانی همه بر این باور بودند که همه قوها ســفید 
هستند. سال ها مشــاهده تجربی، این مسئله را 
تأييد می کرد و هیچ کس، جز قوی سفید ندیده بود. 
اما وقتی استرالیا کشف شد، مردم برای نخستین بار 
قوی ســیاه را دیدند و ذهنیتشان تغییر کرد. وقتی 
اقتصاددانان می خواهند درباره پدیده هایی سخن 
بگویند که به طور معمول، کسی انتظار وقوع آن ها 
را نــدارد، «قوی ســیاه» را به اســتعاره می گیرند. 
«تجارت فردا» نیز در مطلبی با تیتر «آیا رابطه ایران 
و آمریکا قوی سیاه است؟» به این موضوع پرداخته 

است.

غلامرضا بنی اسدی

بنده خدایی، خاطره ای درس آموز نوشـته بود؛ خاطره ای در یکی از کشورهای توسعه یافته 
و دارای نام و آوازه در عدالت اجتماعی به این شـرح: در میز مجاور من، مردی یک سـاندویچ 
برای دو پسـر کوچکش گرفت. گذاشـت روی میز. به اولی گفـت: «تو نصف کـن» و به دومی 
گفـت: «تـو انتخـاب کـن!» مات ومبهـوت نحـوه  تربیـت و عدالت ایـن مرد شـدم. یعنـی اگر 
اولی یک وقت به عمد،  نامسـاوی نصف کند، دومی حق داشـته باشـد که اول انتخاب کند. 
خب، بـا این نـوع تنظیـم روابط، سـر هیچ کـدام کلاه نمـی رود. اصـلا فضایی پیـش نمی آید 
که کسـی در خیال خود هم بـه بازی دادن و لقمه برداشـتن از سـهم دیگری فکـر کند. کاش 
در مبـادلات ما هم ایـن قاعـده حکم فرما بشـود. یعنـی اگر فـلان فـرد و فلان سـازمان، حق 
تنظیم مقررات دارد، شـهروند هم حق انتخاب داشـته باشـد اما -متاسـفانه- چنین نیست. 
مثلا بانک هـا در راس، روزشـمار بودن سـود سـپرده را حـذف می کننـد و سـپرده گذار، هیچ 
اختیار یا حقـی ندارد. سـود سـپرده را در راس کم می کنند، بدون اینکه به سـود تسـهیلاتی 
کـه داده انـد، دسـت بزنند. بـاز سـپرده گذار هیـچ اختیار یـا حقـی نـدارد. در تعامل بـا دیگر 
سـازمان ها و نهادهـا هـم بـه همیـن روشـنی، «حـق انتخـاب» از طـرف دوم ماجرا کـه مردم 
هستند، گرفته می شـود. در این مثل، آن که سـاندویچ را قسمت کرده اسـت، بدون تعارف، 
قسـمتی که می خواهد را برمی دارد. معمـولا هم طوری قسـمت می کند که آنچـه برخواهد 
داشـت، خیلی بیشـتر از قسـمتی باشـد که برای طـرف دوم خواهد گذاشـت. معلوم اسـت 
تا تقسـیم و انتخاب بـا یک طرف باشـد، طـرف دوم همواره ضـرر خواهد کـرد. کاش قوانین 

را طوری بنویسـند که ایـن ضرر، کمتر شـود!

چرا همیشه مردم ضرر می کنند؟

رژه نمایشی نیروهای مسلح رژیم پهلوی 
برای  ترساندن مردم

آخرین رژه نمایشی نیروهای مسلح رژیم شاه، به منظور مرعوب کردن مردم مسلمان 
ایران، در خیابان  های تهران برگزار شد. در جریان این رژه، بسیاری از نظامیان بدنه 
ارتش با ملت مسلمان و انقلابی ایران، دست اتحاد و هم بستگی دادند و به جریان مبارزه 
با رژیم رو به زوال شاه پیوستند. به دنبال بروز حوادث ضدآمریکایی و ترس از احتمال 
بروز آشوب به هنگام ورود امام خمینی به ایران، دولت آمریکا به همه مقامات دولتی این 
کشور که حضورشان در ایران ضرورت نداشت، دستور خروج داد و از سایر آمریکاییان نیز 
خواست کشور را ترک کنند. همه این اتفاقات درحالی بود که خبرگزاری  ها اعلام کردند 
حضرت امام خمینی، ساعت۳:۳۰ بامداد به وقت تهران، از پاریس به سوی ایران پرواز 

خواهد کرد و در ساعت۹:۳۰ صبح ۱۲بهمن به تهران خواهد رسید.

تاریخ نگار
۱۳۵۷
بهمن
۱۱

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

   پرسش
به جای «غیرقابل قبول» در جمله زیر نمی شود معادل بهتری نوشت؟

«این کار شما در نظر مردم غیر قابل قبول است وباید جبران کنید.»
   پاسخ

 این کار شما در نظر مردم پذیرفتنی نیست و باید جبران کنید.
 این کار شما را مردم نمی پذیرند و باید جبران کنید.

#زین_قند_پارسی

عاطفه همایونی | مترجم

 شما هم با دیدن آثار و اختراعات 
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نسل های گذشته به هوش آن ها 
غبطــه می خوریــد؟ نگــران 
نباشــید، جیمز فلین می گوید 
شما بی گمان از آن ها باهوش تر 

هستید.
در سال۱۹۷۸، جیمز آرفلین، فیلسوف 
سیاســی، در دانشــگاه «اوتاگــو» 
نیوزیلند درحال نوشتن کتابی درباره 
جوامع انســانی بــود که بــا تحقیقات 
آرتور آرجنســن، روان شناس دانشگاه 
کالیفرنیا، روبه رو شد. دکتر جنسن در 
مقاله ای که در سال۱۹۶۹ منتشر کرده 
بود، ادعــا می کرد که اختــلاف نتایج 
تست ضریب هوشی میان سیاه پوستان 
و سفیدپوســتان آمریکایی، ناشــی از 
تفاوت ژنتیکــی بین نژادهاســت و به 
همین دلیل است که بیشــتر برنامه ها 
برای بهبود نتایج آموزشی سیاه پوستان 
با شکست روبه رو می شود. دکتر فلین 
که زمانی در ایالت کنتاکی، یک فعال 
حقوق مدنی سرســخت بــود، به طور 
غریزی احســاس کرد نتایج تحقیقات 
دکتر جنســن احتمالا اشــتباه است و 
تصمیم گرفت تحقیقات در این زمینه 

را آغاز کند.
در ســال۱۹۸۰، دکتر فلین یــک مقاله 
بســیار انتقادی دربــاره تحقیقات دکتر 
جنسن منتشــر کرد؛ فلین در این مقاله 
نشــان داد کــه بســیاری از گروه هــای 
سفیدپوســت، امتیــاز ضریب هوشــی 
کمتری در مقایسه با سیاه پوستان کسب 
می کنند. اما این تنها نتایج تحقیقات وی 
نبود. دکتر جنسن مانند بیشتر محققان 
حوزه خودش، میزان ضریب هوشــی در 
نســل های مختلف را ثابت فــرض کرده 
بــود. درواقع او ضریب هوشــی را دارای 
ثبات نسبی درنظر گرفته بود و بر همین 
اساس، از نتایج آزمایش های پیشین 
در سال های گذشته به عنوان مدرکی 
برای تحقیقات خود استفاده می کرد. 

اما دکتر فلین متوجه واقعیتی شــد که 
هیچ کس تا آن زمان به آن اشاره نکرده بود؛ 

داده های آزمایش های ضریب هوشی هر 
دهه یا در همین حدود، دوباره براســاس 
استانداردهای جدید تنظیم می شوند. 
هنگامی کــه فلین بــه داده هــای خام 
ضریب هوشی در ۱۰۰سال گذشته نگاه 
کرد، دریافت که نمرات ضریب هوشــی 
به طرز چشــمگیری افزایش داشته اند. 
او در ایــن زمینــه می گوید: «اگر شــما 
۱۰۰ســال پیش، ضریب هوشی مردم را 
مطابق با استانداردهای امروزی محاسبه 
می کردید، میزان ضریب هوشــی آن ها 
۷۰ بود و اگــر اکنون ضریب هوشــی ما 
را براســاس اســتانداردهای آن ها اندازه 
می گرفتیــد، ضریب هوشــی مان ۱۳۰ 

می شد.»
توضیح چرایــی این اتفاق هم بــه اندازه 
کشف آن، پیشــگامانه بود. این افزایش 
ضریب هوشــی آن قــدر ســریع اتفــاق 
می افتاد که نمی توانست دلایل ژنتیکی 
داشته باشد و همچنین نمی شد به سادگی 
اظهار کرد کــه اجداد اخیر مــا از هوش 
کمتری نســبت به ما برخوردار بوده اند. 
فلین اســتدلال کرد که در قرن گذشته، 
انقلابی در تفکر انتزاعی انسان رخ داده 
است(آنچه او «عینک علمی» می نامد) 
که درواقع پاســخی به نیاز مردم جوامع 
صنعتی و فناوری پیشرفته بوده است. وی 
توضیح می دهد این نظم جدید فکری، به 

پیشرفت تحصیلی و توانایی تفکر درقالب 
نمادها، تشبیهات و منطق های پیچیده 
نیاز دارد؛ همــان گزینه هایی که درواقع 
در آزمایش های ضریب هوشــی بررسی 

می  شوند.
اســتیون پینکر، روان شــناس دانشگاه 
«هــاروارد»، در مصاحبــه ای دربــاره 
یافته های فلین می گوید: «باوجود این 
واقعیت که حوزه تحقیقات درباره هوش 
انسان به شــدت داده محور است، فلین 
همه را متعجب کرد. این فیلسوف، پدیده 
بزرگی را کشف کرد که هیچ کس متوجه آن 
نشده بود.» دکتر فلین، نتایج تحقیقات 

خود را در سال۱۹۸۴ منتشر کرد.
اما ســال۱۹۹۴، چارلز مــوری و ریچارد 
هرنشتاین با انتشار مقاله ای، تحقیقات 
فلین را به چالش کشیدند. این دو محقق، 
معتقد بودنــد که ژن ها نقــش غالبی در 
شکل گیری هوش انسان دارند؛ موضعی 
که منتقدان، آن را نژادپرســتانه توصیف 
کردند. موری و هرنشتاین، تحقیقات دکتر 
فلین را «اثر فلین» نامیدند و پس از آن، این 
اصطلاح، یادآور نگاهی خوش بینانه به 
وضعیت پیش رونده هوش انسان ها بود و 
فلین را به یک قهرمان فرهنگ پاپ تبدیل 
کرد که بــا لباس های چــروک و موهای 
فرفری سفید انیشتن طور او نیز همخوانی 

داشت.
او تا زمان مرگش در ۱۱دســامبر۲۰۲۰، 
دســت از تلاش برنداشت و در تحقیقات 
بعدی، همراه با ویلیام تی دیکنز، نشــان 
داد کــه اختــلاف میان ضریب هوشــی 
سفیدپوســتان و سیاه پوســتان بیــن 
ســال های۱۹۷۲ تــا ۲۰۰۲ بــه  میزان 
درخورتوجهی کاهش یافته است. فلین 
با وجود اختلاف نظری که با دکتر موری و 
دیگر محققانی داشت که از دید منتقدان، 
نژادپرســت به حســاب می آمدند، برای 
پیشــرفت تحقیقــات، از آن هــا دربرابر 
اتهام های نژادپرستانه دفاع می کرد، با این 
حال همیشه بر برابری نسبی میزان هوش 
میان مــردم از نژادهــای مختلف تأکید 
می کر د، اما درعین حال ما را باهوش تر از 

پیشینیانمان می دید.
منبع:  نیویورک تایمز

ضریب هوشی برابر همه نژادها
درباره «عینک علمی» جیمز فلین که هوش سیاه پوستان و سفیدپوستان را برابر می دید

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

ماجــرای  از  روز  چنـــــــــد 
پرحرف وحدیث نماینده مجلس 
و ســرباز وظیفه می گــذرد و در 
این مدت، ایرانیان از زاویه های 
متعــارف و نامتعــارف بــه آن 

نگریسته اند.
برخــی بــر ســندروم «دســت 
بی قرار» تمرکز کردند و شماری 
هم، نسخه پیچیدند که «بروید 

و آن را که با گوشی اش فیلم گرفته است» 
پیدا کنید.

در این میان، ناظران از یک زاویه، شــاید 
کمی غفلــت کردنــد،  همان کــه «خط 
ویــژه» اش می نامیــم؛ خط ویــژه ای که 
چه بسا ریشه و بن مایه همه ماجراست، زیرا 
اگر خودروی نماینده مجلس به خط ویژه 
وارد نمی شد، نه خانی آمده بود و نه خانی 
رفته بود و دوگانه «سرباز-نماینده»، شاید 

از اساس، شکل نمی گرفت.
پس اگــر پای خــط ویــژه را به ماجــرا باز 
می کنیم، نه بابت این اســت که انگشت 
اتهام را به سوی آن نشانه رویم، اما بی گمان 
می توانیم سهم آن را در رخدادهایی از این 

دست،  بررسی کنیم.
خط ویژه، ســال ها پیش به خیابان های 
ما پا گذاشــت تا مرهم یا چاره ای باشــد 
بر درد مزمــن ترافیک؛ همــان ترافیکی 
که خــودش، از وقتی ســر بــرآورد که دو 
خودروساز پرمدعای ما(!) بی وقفه، خودرو 
ساختند(شما بخوانید: همچنان مونتاژ 
کردند) و خیابان های شهرها و کلان شهرها 
را که آمادگی میزبانــی از آن همه مهمان 
آهنی بدقواره را نداشتند، قفل و درمانده 
کردند و آدمیزاد شهرنشــین را ترشــروی 
و عبوس و درمانده تر. ماجــرا اما از اینجا 
جالب می شود که همان قماش مدیرانی 
که پای مجــوز تولید بی حســاب وکتاب 
خودرو را امضــا می کنند، پس از چندی، 
کاسه «چه کنم، چه کنم» دست می گیرند و 
فسفر می سوزانند و سلول های خاکستری 
مغز را به تکاپو وامی دارند و اتاق های فکر 
تشکیل می دهند که خروجی اش می شود 
صدها و چه بسا هزاران صفحه راهکار برای 
کاهش ترافیک! هرچند نکته خوشمزه تر 
داستان در این است که درکنار یک چشم 
گریان از ترافیک، همچنان آن چشم دیگر 
بابت رونق خط تولیــد چهارچرخ آهنی، 
خندان و سرمست و مغرور است و همه ما 
-آدم های  هاج وواج- را عاقل اندرســفیه، 
نگاه می کند و بر ســر ما نهیب می زند که 
ای هموطن شهری! مبادا اندر احوالات 
ایــن سبک وســیاق مدیریــت ایرانــی، 
انگشت حیرت به دهان بگیری و بختک 
تناقض یا به قول فرنگی ها پارادوکس، بر 
جسم و جانت خیمه ســنگین بزند و این 
«پرســش جاهل نمایانه» را بر سر دست 
بگیری که تولید آن همه خودروی لکنته 
و نامتناسب با عرض و طول خیابان های 
شــهر را باور کنم که دودزا و ترافیک ســاز 
هستند یا این دســتگاه های ریزودرشت 

را بــرای ترافیک زدایی و کاهش 
آلودگی هوا؟

 چــه اینکــه مشــکل را آفریدن 
و ســپس زمین وزمــان را به هم 
دوختن برای حل همان «مشکل 
خودساخته»، بی گمان فقط از 
توان گونه ای از مدیریت وطنی 
برمی آید که سندش را به نام خود 
زده است و حالاحالاها نیز رقیبی 

را توان رسیدن به آن نیست!
باری... خط ویژه هم یکی از خروجی های 
همان اتاق های فکر اســت که آمــد تا از 
عوارض ترافیک کم کند، بــا این کارکرد 
که به وقــت ترافیــک زمین گیرکننده در 
کلان شــهرها، گریزگاهــی باشــد برای 
خودروی آتش نشانی و آمبولانس و پلیس تا 
بتوانند خودشان را از مهلکه راه بندان، رها 
کنند و به ماموریتشان برسند؛ ماموریتی 

که قید فوری و آنی دارد.
بــه بیــان دیگــر، خــط ویــژه جــای 
رفت وآمدهای اســتثنایی اســت، آن هم 
استثنایی که با جان و امنیت مردم سروکار 

دارد نه جز این.
تا اینجای کار، عقل ســلیم به این تدبیر، 
دست مریزاد می گوید. اما دردسر، درست 
از آنجا شــروع می شــود که طبع حریص 
و ذات افزون خواه و تربیت نشــده آدمی، 
خط ویژه را نه یک گذرگاه برای آمدوشــد 
خودروهایی که به موجــب قانون، مجوز 
دارند، بلکه به چشم یک رانت و امتیاز برای 
گریختن از ترافیک سنگین برمی شمارد؛ 
خاصه اگر بتواند قانون را دور زده، خودش 
را جزو خودروهای مشــمول خط ویژه جا 
بزند. نمونه هایی از این دست را در همه این 
سال ها کم ندیده ایم؛ اینکه یک قانون برای 
برطرف کردن گیر وگرفت های یک گروه یا 
صنف، نوشته و اجرا می شود اما ازآنجاکه 
پیامــد و موهبــت آن، برای دیگــران نیز 
وسو سه انگیز است، شماری از آدم ها که از 
هنر «دور زدن قانون، آن هم با ابزار قانون» 
بهره مندند، به هر دسیسه و ترفند به حوزه 
ویژه، دست درازی می کنند و شگفت انگیز 
اینکه کم کم، کار به جایی می رسد که آن 
قانون یا طرح ویژه، گره از کار همه(شما 
بخوانید: همه گردن کلفت هایی که بازی 
کثیف را بلدند) باز می کند، اما سر همان 
جماعت اســتثنا که از روز اول، محدوده 
ویژه برای آن ها تعریف شده بود، بی کلاه 

می ماند!
کوتاه سخن اینکه تجربه نشان داده است 
در کشور نازنین ما، خط ویژه یا طرح ویژه 
یا هر آنچــه «ویژه» می نامنــدش، چنان 
بــا دســت درازی «خودویژه پندارهــای 
قانون گریز» روبه رو می شــود کــه در گذر 
زمــان، نه تنهــا کارکــرد اولیــه و ظرفیت 
چاره گشایی اش را از دست می دهد، بلکه 
به مصداق «ازقضا سرکنگبین صفرا فزود»، 
خودش سبب فساد و تباهی نیز می شود، 
مگر اینکه دست «قانون» از غیب برون آید 

و کاری بکند.
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خط ویژه؛ از قضا سرکنگبین صفرا فزودیا

کارتون    | رحیمیان  امیرمنصور 

رح
ش

 +
ن 

تو
مطبوعاتی مثل گیاه خشک شده، گار

بی ریخت و تلخی است که آدم از 
عطاری می گیرد و خیلی خوب 
هم افاقه می کند. دارویی که 
سرراست می رود سراغ درد و 
هرکاری هم از دستش بربیاید، انجام 
می دهد. اگر نتواند مرض را التیام ببخشد، 
لااقل درد را برای چند دقیقه هم که شده، از 
بین می برد. از این  اداواطوار  داروهای 
شیمیایی هم بلد نیست که رنگش را 
جذاب می کنند و اسانس به آن می زنند و 
هزارطور کلک دیگر تا از حلقوم  پايين 
برود. کارتون هایی که خیلی صریح و 
بی پرده می روند سر اصل موضوع و آن  را 
بیان می کنند. در این نوع آثار، کارتونیست 
به خوبی واقف است که مخاطبانش 
حال وحوصله زیادی برای تفسیر اثر ندارند 
و اگر مقصود اثر را در همان دقیقه های اول 
مواجهه با آن متوجه نشوند، باید قید 
اطلاع رسانی به آن ها را زد. منظور 
کارتونیست هرچه باشد، بی اثر می ماند و 
مخاطبش را از دست می دهد. برای 
رسیدن به همین مقصود است که بیشتر 
کارتون مطبوعاتی، دارای نوشته هم 
زبان  از  یا  که  نوشته هایی  هستند. 
شخصیت های کارتون درمی آید یا برای 
معرفی عناصر کارتون استفاده می شود. 
آخرین اثر «یوپ برترامس»، کارتونیست 
هلندی، هم همین خصوصیات را دارد. 
این هنرمند خیلی رک و روراست یک 
کارتونی  در  را  چندصفحه ای  مقاله 

تک  فریمی جا داده است و برای گیج 
نشدن مخاطبانش، مختصر توضیحاتی 
هم یادداشت کرده است. او در این 
مریضی  مثل  را  زمین  کره  کارتون، 
تخت  روی  خوابیده  درب وداغان، 
مراقبت های ویژه و با چند سیم و شلنگ 
آویزان به او نشان داده است. خالق در این 
اثر، روی دستگاهی که ضربان قلب بیمار را 
نشان می دهد، نوشته است: «کنفرانس 
تغییرات اقلیمی» و با خطوطی قرمزرنگ، 
منحنی خطر را رو به بالا تصویر کرده است. 
زمینی که وضعیتش به شدت آسیب پذیر 
و شکننده شده است و در همان حال دارد 
سیگاری دود می کند و روی پاکت سیگاری 
که در مشت گرفته، واژه «سود» نوشته 
شده است. برترامس در این اثر به وضوح 
و  دولت ها  از  فراتر  چیزی  به 
جهت گیری های سیاسی اشاره می کند. به 
نجات کره زمین از این وضعیت وخیم و 

رو به مرگ. او موقعیت کره زمین را مثل 
همان بیمار در اتاق مراقبت های ویژه 
درنظر گرفته است که دارد خودش را با 
سیگار  به کشتن می دهد. کنفرانسی 
بین المللی که درگیر نگاه کشورها به سود و 
زیان پیوستن یا جدا شدن از آن شده 
است. انگار بالای سر این مریض بدحال، 
سیاسیون عرصه جدیدی برای معامله و 
بازی های سیاسی پیدا کرده اند تا هر وقت 
دیدند به صلاحشان نیست و مفاد بیانیه 
به ضرر منافع سیاسی شان است، از آن 
خارج شوند(مثل آمریکا) و هروقت دیدند 
که وجهه شان در عرصه های بین المللی 
دچار خدشه می شود، به آن بپیوندند. 
بازی خطرناکی که به مرگ تدریجی زمین 
می انجامد. جالب تر اینکه هیچ کس به 
اندازه همین سیاست مداران، به وخامت 
اوضاع آگاه نیست و از چندوچون ماجرا 

خبر ندارد، ولی قدرت کور است. 

زمین در اتاق 
مراقبت های ویژه
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بهروز فرهمند
 روزنامه نگار

تصمیم گرفت تحقیقات در این زمینه 

، دکتر فلین یــک مقاله 
بســیار انتقادی دربــاره تحقیقات دکتر 
جنسن منتشــر کرد؛ فلین در این مقاله 
نشــان داد کــه بســیاری از گروه هــای 
سفیدپوســت، امتیــاز ضریب هوشــی 
کمتری در مقایسه با سیاه پوستان کسب 
می کنند. اما این تنها نتایج تحقیقات وی 
نبود. دکتر جنسن مانند بیشتر محققان 
حوزه خودش، میزان ضریب هوشــی در 
نســل های مختلف را ثابت فــرض کرده 
بــود. درواقع او ضریب هوشــی را دارای 
ثبات نسبی درنظر گرفته بود و بر همین 
اساس، از نتایج آزمایش های پیشین 
در سال های گذشته به عنوان مدرکی 
برای تحقیقات خود استفاده می کرد. 

اما دکتر فلین متوجه واقعیتی شــد که 
هیچ کس تا آن زمان به آن اشاره نکرده بود؛ 

صنعتی و فناوری پیشرفته بوده است. وی 
توضیح می دهد این نظم جدید فکری، به 

فرفری سفید انیشتن طور او نیز همخوانی 
داشت.

او تا زمان مرگش در 
دســت از تلاش برنداشت و در تحقیقات 
بعدی، همراه با ویلیام تی دیکنز، نشــان 
داد کــه اختــلاف میان ضریب هوشــی 
سفیدپوســتان و سیاه پوســتان بیــن 

ســال های
درخورتوجهی کاهش یافته است. فلین 
با وجود اختلاف نظری که با دکتر موری و 
دیگر محققانی داشت که از دید منتقدان، 
نژادپرســت به حســاب می آمدند، برای 
پیشــرفت تحقیقــات، از آن هــا دربرابر 
اتهام های نژادپرستانه دفاع می کرد، با این 
حال همیشه بر برابری نسبی میزان هوش 
میان مــردم از نژادهــای مختلف تأکید 
می کر د، اما درعین حال ما را باهوش تر از 

پیشینیانمان می دید.

این هفته نامه خبــری و بین المللی کــه در لندن 
به چاپ می رســد، همواره ســعی می کند با طرح 
جلدهای خلاقانه و گزارش های جنجالی، مطالبی را 
که دغدغه جهانی اســت، مطرح کند. در این راستا 
«اکونومیســت» در آخرین شــماره خود با انتشار 
طرحی از بمب هسته ای، این پرسش را مطرح کرده 

زمانی همه بر این باور بودند که همه قوها ســفید 

این روزنامه فرانســوی در مطلبی بــا تیتر «بحران 
ســلامت؛ آشــفتگی بزرگ جوانان» بــه نتیجه 
» پرداخته و نوشته 
اســت: «طبق این نظرســنجی، جوانان هجده تا 
بیست وچهارساله(فرانسوی) حال خوبی ندارند.» در 
این گزارش آمده است دوسوم این جوانان معتقدند 
که همه گیری کرونا و پیامدهای آن، بر سلامت ذهنی 
نفر 


